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و با دانیال کوشکی، 
گفت‌وگ

نوازنده گروه »خردل«،

 درباره آلبوم »سکوت واژگون«

کاظم کلانتری

خاموش 
صدای 

فانک
سیقی 

مو

 چیزی که تریو »خردل« را به جریان موسیقی راک مشهد 
متصل می‌کند سابقه ده‌پانزده‌ساله اعضایش در موسیقی 
راک و متال است، اما آنچه که این گروه را اندکی متمایز می‌کند 
تنوع ریتم‌ها و گوناگونی رنگ‌های موسیقایی قطعاتشان و 
حرکت در محدوده پیوندی موســیقی فانک با سبک‌هایی 
مثل جز، بلوز و آر.اند.بی است، یعنی تجربه‌ای ریتمیک‌تر، 
سرخوشانه‌تر و پرضرب‌تر. آلبوم بی‌کلام »سکوت واژگون« را 
باید محصول یک همکاری تجربه‌محور بدانیم از روزبه دشتی، 
دانیال کوشکی و سعید شریعت که نفوذ احساسات آن‌ها در 
سه ساز گیتارالکتریک، باس و درام بیش از همه در ریتم نمود 
یافته، به قطعات آن‌ها تشخص داده و درنتیجه باعث ایجاد 
حسی خوش و شوری ریتمیک در شنونده می‌شود. آن‌ها 
اولین آلبوم رسمی‌شــان را تجربه‌ای می‌دانند در گره‌زدن 
فانک‌راک و جزفانک به زندگی شهری. تفکر موسیقایی آن‌ها 
از نظریه »گرداب سکوت« خانم اليزابت نوئل نئومان گرفته 
شده و در 10 قطعه به‌شکل موســیقی بی‌کلام رنگ گرفته 
است. اگر آن‌چنان با موسیقی و فرهنگ فانک آشنایی ندارید، 
صحبت‌های دانیال کوشکی، بیسیت و تنظیم‌کننده گروه 
مشهدی »خردل«، درباره تجربه‌شان در یک آلبوم بی‌کلام 
فانک‌راک می‌تواند اولین قدم برای شنیدن »سکوت واژگون« 

و بعد دنبال‌کردن موسیقی فانکی باشد. 

 از شکل‌گیری »خردل« بگویید؛ انگار هسته اصلی گروه را 
شما و روزبه دشتی تشکیل دادید. و اینکه از همان ابتدا قصد 

داشتید تریو )گروه سه‌نفره( کار کنید؟
من و روزبه تابســتان 95 بود که با هم آشنا 
شدیم. ابتدای آشــنایی‌مان کمی 

نوازندگی کردیم و مقداری هم‌دیگر را شــناختیم. شــاید 
از ابتدا قصد نداشــتیم گروه تریو تشکیل بدهیم و یا اصلا 
نمی‌دانستیم که می‌خواهیم در ســبک فانک کار کنیم. 
چیزی که در ذهنمان بود این بود که بتوانیم در سبک راک 
کــه هم من و هم روزبه کار کرده بودیم، فعالیت کنیم و بعد 
عناصر موســیقی »جز« هم در کارهایمان بیاوریم. سال 
اول آشنایی‌مان شــروع کردیم آهنگ‌ســاختن. دوسه‌تا 
قطعه هم آهنگ‌ســازی کردیم. کم‌کم یک استودیو برای 
خودمان درست کردیم و سعی‌مان این بود که موزیک‌ها را 
طوری بسازیم که شکل جامعی داشته باشند  تا  در قالب 
یک آلبوم بتوانیم ارائه‌شان بدهیم. زمستان 96 یا بهار 97 
که من و روزبه اولین اجرایمــان را رفتیم، تصمیم گرفتیم 
جدی‌تــر کار کنیم. ابتدا همــان قطعاتی را که داشــتیم 
دونفره و بدون درامر اجرا می‌کردیم. بیشتر می‌خواستیم 
ببینــم از مردم چــه بازخــوردی می‌گیریم. چــون درامر 
نداشتیم، درام را می‌نوشــتیم و بعد همراهش من و روزبه 
گیتار و باس می‌زدیم. بالأخره درامــر برای یک گروه تریو 
لازم است و بعد از هفت‌هشت‌ماه سعید شریعت به ما اضافه 

شد و تبدیل شدیم به گروه تریو. 

 سعید شریعت قبلا در گروه »آزوما« درامز می‌زد؛ تو و روزبه 
هم سابقه فعالیت در گروه‌های دیگر را داشتید؟

من خیلی‌وقت پیش در سبک متال و در گروه »نقطه مرگ« 
)Point of Death( گیتــار الکتریک می‌زدم. بعد در گروه 
»کُما« فعالیت داشــتم ولی هیچ‌کدام از این‌ فعالیت‌ها به 
شــکلی نبود که بخواهیم برایش مجــوز بگیریم و آن‌ها را 
منتشــر کنیم. روزبه هم در گروه »لنز« فعالیت داشت و با 
پویان قنــدی قطعه کار کرده بودنــد. همانطور که گفتی 
ســعید هم در گروه »آزوما« و گروه »آرسامس« درامر بود. 

اما سابقه هر سه ما سابقه‌ای ده‌پانزده‌ساله است. 

اسم گروه را چطور انتخاب کردید؟
من و روزبه چندتا اســم انتخاب کرده بودیم و چون اســم 
استودیویی که ســاخته بودیم هم »خردل« بود، این اسم 
را روی گــروه هم گذاشــتیم. خردل هــم در ذهن خیلی 
خوب می‌ماند و هــم رنگی را تداعی می‌کرد که ما آن رنگ 
را دوست داشــتیم. علاوه‌بر این‌ها »خردل«، رنگ‌بندی 

سازهای موسیقی فانکی را هم تداعی می‌کرد. 

چرا اسم اولین آلبومتان را »سکوت واژگون« گذاشتید؟ در 
توضیح آلبوم هم که انگار بیانیه شماست از اقلیت و اکثریت 

گفته‌اید. منظورتان از اقلیتی که در مارپیچ سکوت گرفتار 
می‌شوند و به شکلی معکوس همراه با صدای اکثریت هویت 

خود را فراموش می‌کنند چیست؟
موزیک ما اینسترومنتال و انتزاعی بود و »سکوت واژگون« 
هم ترکیبی انتزاعی اســت. از طرفی، این اســم در ذهن 
خودمان چند معنی و مفهوم را تداعی می‌کرد. درباره خود 
قطعه »سکوت واژگون« هم باید بگویم که تقریبا در اواسط 

این قطعه و بعد از  ملودی پیانو سکوتی ایجاد می‌شود. 

درواقع همان ضدضربی که در موسیقی فانک وجود دارد.
بله؛ یکی از مفاهیمش همین اســت. در موسیقی فانک 
براساس »گروو« )Groove( و ریتم‌های فانکی، ضدضرب 
زیاد استفاده می‌شود. درباره آن اقلیت و اکثریت هم باید 
بگویم که شاید ما می‌توانستیم کارهایمان را باکلام بسازیم 
ولی اینسترومنتال ســاختیم؛ و این تضاد سکوت و صدا 
برایمان اهمیت داشــت. همچنین مــا نظریه‌ای خوانده 
بودیم به اســم »گرداب ســکوت« از خانــم اليزابت نوئل 
نئومان. این نظریه می‌گوید که رسانه‌ها یا به‌طور کلی یک 
جامعه مفاهیمی را به ما ارائــه می‌دهند که حتی اگر این 
مفاهیم، اشتباه باشند، اقلیت از ترس اینکه آن حرف‌ها 
را بزنند روی آن ســکوت می‌کنند و آن را در خودشان نگه 
می‌دارند و این‌قدر این ســکوت ادامه پیدا می‌کند که در 

فکر مردم حل می‌شود. 

برداشت دیگر هم می‌تواند این باشد که موسیقی‌ در جامعه 
ما و به‌خصوص در مشهد اقلیتی است که صدایش در همان 
گرداب گرفتار می‌شــود. از طرف دیگر در همین اقلیت، 
تریو »خردل« اقلیتی است در راک مشهد که سبک خاص 
فانک‌راک اینسترومنتال را انتخاب کرده، سبکی که ویژگی 

بارزش، شور و حال و ریتم و طراوت و تحرک است.
عقیده‌مان این اســت که موســیقی در مشــهد و در ایران 
در مرحلــه تجربــه اســت. موزیســین‌ها و نوازنده‌هــا با 
ذهنیت‌های متفاوت باید دور هم جمع شوند تا موسیقی 
جدیدتــری را ارائه دهند. بیشــتر موســیقی‌های فانکی 
کــه ما داریم می‌شــنویم موســیقی باکلام اســت. ما اگر 
می‌خواستیم شــعر فانکی هم داشته باشــیم کار خیلی 

سخت می‌شد. 

اصلا آن‌قدرها هم شعر فانکی با فرهنگ ما هم‌خوانی ندارد. 
بله. البته ما شعر فارســی هم امتحان کردیم. ابتدای کار 
با روزبه می‌خواســتیم با دو ســه خواننــده کار کنیم، اما 

  عکس: مهرداد خامسی


